
  زن خنده

  گلناز ،برای دخترم 
  شودی که با فرا رسيدن خرداد ھفت ساله م

  !زن  خنده

  !زن ، تا جان من از شوق در رقص آوری  خنده

  ...زن ، دخترم  خنده

  !زن  تا می توانی خنده

  

  دير يا زود ای عزيز ،

  رنجھای زندگی ،

  نگشت پليد ،اخاطر آسوده ات را با سر

  !از جفا خواھد خليد 

  

  ...دخترم 

  تا ھنوزت فرصتی باقی است ،

  نسرای زندگی ،در بستا

  !زن  خنده

  

  شود ،ی خانهً غم مدير يا زود اين گلستان 

  شود ، و درون پاک تو با رنج ھمدم می

  !و زمان خنده ھا خواھد گذشت 

  !زن  دخترم خنده

  خنده زن بر ھر چه ھست و ھر چه نيست ،

  !بر ھمه بود و نبود 

  

  نيستی ، تا گرفتار بلايا

  تا درونت خانه ی صلح و صفاست ،

  تا نمی دانی که دل بستن خطاست ،

  تا نمی دانی گسستن سھل نيست ،

  تا ھراسی نيستت از آنچه رفت ،

  تا که ترس جمله فرداھات نيست ،

  !زن  خنده

  

  ...دخترم 

آرزو دارم که بر لبھای تو تا به جانم نيمه جانی باقی 
  است ،

  ھر صبا ح و شامگاه ،

  !زن  غنچهً لبخند بينم ، خنده

  

  ...دخترم 

  خنده زن بر ھر چه ھست و ھر چه نيست ،

  !بر ھمه بود و نبود 
  
  رضا شاپوريان

  شت ھارديب ٢۶ - شيراز 


